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فوكوس
FOCUS

ندا حسين طهراني
تهران امروز

افغاني‌ها را در پايين جاده و ايراني‌ها را در بالاي جاده دفن مي‌كنند. 
قيمت قبر حداقل دويست هزار تومان است که تحت عنوان كمك 
به امامزاده پرداخت مي‌ شود و گاهي هم چندين قبر پيش فروش 
مي‌شود.حوريه، اصلا دوست نداشت همسرش حسین آقا مرده‌ها را 
بشويد حوریه 38 ساله آرزو داشت كه خانه‌اي دور از قبرستان داشته 
باشد. آرزوي بزرگي نبود، اما به نظر نمي‌رسيد برآورده شدنش به 
اين زودي ميسر باشد. بچه‌هایشان اما فارغ از همه دغدغه‌ها روي 
قبرها با دوچرخه كوچكشان بازي مي‌كردند.  خادم امامزاده، مردي 
چهل ساله، همراه با همسر و 3 فرزندش در خانه كوچك كنار 
قبرستان امام‌زاده زندگي مي‌كنند. حسين از زندگي‌اش مي‌گويد، 
از غسالخانه‌اي كه آنجا ساخته بود و ديگر اين كه چطور در اين 
غسالخانه متوفي‌هاي مرد را غسل مي‌دهد. زنان متوفي توسط زنان 
خويشاوند و نزديك غسل داده مي‌شوند. ، حسين اتفاقات غريبي 
به ياد داشت كه شنيدني بود. او در سال 1386 هنگام كندن قبري 
براي يك متوفي، در عمق زمين به يك جسد قديمي بر مي‌خورد 
كه با گذشت ساليان مديدي كه از دفنش گذشته بود در كمال 
حيرت و ناباوري سالم باقي مانده بود. امام‌زاده‌اي كه در كاشانك 
مدفون است، مشهور به امامزاده ابراهيم از نوادگان امام علي )ع( 
است. بنا بر روايات در سن 17 سالگي شهيد مي‌شود و در اين مكان 
دفن مي‌شود. بناي امامزاده آجري و خشتي است و گنبد آن با 
كاشي‌هاي آبي رنگ پوشيده شده است. بر روي بعضي از سنگ 
قبر‌هاي قديمي مربوط به سال 1320 و قبل تر نقش يك شانه 
حكاكي شده كه نشان مي‌دهد در اين قبر زنی  دفن شده است. البته 
اين نوع سنگ قبر‌ها را مي‌توان در شهر‌هاي بختياري‌نشين ايران از 
جمله، ايذه در استان خوزستان نيز دید. به عنوان مثال اگر متوفي 
در زمان حيات بيشتر به واجبات و مذهب مي‌پرداخته است، نقش 
تسبيح، مهر نماز و نعلين بر روي سنگ قبرش كنده‌كاري مي‌كردند 
و اگر شخص متوفي شجاع،دلير و توانمند بوده است بر روي سنگ 
قبر نقش تفنگ و شمشير حجاري مي‌كردند و امروزه نيز گاهي 

حادثه مرگ را بر روي قبر نقاشي مي‌كنند. 

  آشيانه‌اي بر ويرانه
در زمين سبزي‌كاري كه دور تا دور آن را ديوار قلعه فرا گرفته، 
كارگران افغاني سخت مشغول كارند. آنها از ديدن غريبه‌ها اصلا 

خوشحال نمي‌شوند و حتي سرشان را بالا نمي‌آورند. به هيچ سوالي 
جواب نمي‌دهند. دليلش بايد همان برگه اسكان موقت باشد. برگه 
با ارزشي كه براي افغان‌ها حكم زندگي را دارد و هميشه آن را 
در جيب خود به همراه دارند، احتمالا اين كارگران از داشتنش 
محرومند و از ترس تعقيب به سختي با غريبه‌ها صحبت مي‌كنند. 
سه سال است به ايران آمده‌اند و در كاشانك زندگي مي‌كنند. اكثر 
ساكنين اين روستا افغاني هستند و همچون مردم ديگر روستاهاي 
اطراف روي زمين‌هاي اجاره‌اي كشاورزي مي‌كنند. اين كارگران 
مزد كمي مي‌گيرند و به دليل ترسي كه از وضعيت خود دارند 
بيش از آنچه مزد مي‌گيرند كار مي‌كنند و مخارجي مثل بيمه و 
اضافه كار و سختي كار هم كه نمي‌خواهند و همه به نفع صاحبكار 
 است ديگر. همين است كه بازار كار اين كارگران گرم است اما نان 
سفره‌هايشان هميشه سرد و خالي است. در امتداد ديواري كه 
روزگاري حصارقلعه بوده، ذرت كاشته‌اند و ريل راه‌آهن نيز از كنار 
زمين‌هاي زراعي عبور مي‌كند. گاهي صداي قطاري كه خسته 
مي‌رود، خواب ديوارهاي كهنه را آشفته مي‌كند. دروازه قلعه هنوز 
سالم است اما به جاي عمارت روزگار گذشته به مزرعه سرسبز 
ذرت باز مي‌شود. اطراف اين روستا ديوارهاي قلعه همچنان پابرجا 
مانده‌اند اما ديگر بناها تسطيح شده و تبديل به زمين‌هاي زراعي 
شده است. اطراف كاشانك، مي‌توان زمين‌هاي كشاورزي را ديد 

كه در آن انواع صيفيجات كشت مي‌شود.
در امتداد ديوار‌هاي قلعه، خانه‌هاي روستا به چشم مي‌خورد. 
قدمت كاشانك طبق بقاياي قلعه‌هاي قديمي باقي مانده حدود 
200 سال است. وجه تسميه كاشانك مربوط به اولين ساكنان 
اين روستا است كه مي‌گويند اهل كاشان بوده‌اند و اين روستا را 

كاشانك )كاشان كوچك( نام داده‌اند.
 بعدها بعضي از مردم از اطراف اصفهان نيز به اين محل كوچ 
كرده‌اند. شغل مردم اين روستا كشاورزي و دامداري بوده كه 
همچنان رونق دارد و بسياري از ساكنين روستا مشغول همين 
كارها هستند. وسعت كاشانك 180 هكتار و داراي جمعيتي 
حدود 700 نفر است. در حال حاضر بيشتر ساكنين افغاني و 
تعداد اندكي آذري و فارس هستند كه اصلا از وجود افغاني‌ها در 
روستايشان رضايت ندارند. اين روستا از شمال به مرجان‌آباد، از 
شرق به جهان‌آباد، از غرب به قيصرآباد و از جنوب به اتوبان تهران 
قم ختم مي‌شود. اين روستا همچون روستا‌هاي ديگر منطقه 
مشكل ساخت و ساز ندارد. دركاشانك فقط يك دبستان به نام بابا 
طاهر وجود دارد كه در سال 1359 ساخته شده است و بچه‌هاي 

مقاطع بالاتر مجبورند به روستاي مرتضي گرد بروند. در اين روستا 
همچنين يك خانه بهداشت، يك مسجد و پايگاه بسيج وجود دارد. 
مردم كاشانك امكانات تفريحي خاصی ندارند و تنها امامزاده‌اي كه 

در اينجا وجود دارد گاهي محل تجمع اهالي است. 

  گلخانه 
در طرف ديگر كاشانك، در قسمت ورودي روستا، درست 
روبه‌روي دروازه قلعه، منطقه سرسبزي است كه گلخانه زيبا و 
وسيعي در آن ساخته شده است. اين گلخانه متعلق به شخصي 
است به نام عبدالله حيدري كه در سال 1373 آن‌را ساخته است. 
مساحت اين گلخانه حدود 4 هكتار است و ساخت اين گلخانه 
تاكنون 2 ميليارد هزينه داشته است. او كه خودش قبلا ساكن 
اين منطقه بوده حالا شخصي به نام علي جورابلي را سرپرست 
گلخانه قرار داده و براي بسياري از ساكنين منطقه كار ايجاد 
كرده است. در انتهاي گلخانه‌ها، درياچه مصنوعي بزرگي با 
آلاچيقي در وسط ساخته شده كه منظره‌اي ديدني و متفاوت 
با قسمت جنوبي كاشانك ايجاد كرده است. گلخانه‌اي كه در 
اين جا قرار دارد سابقا به منظور پرورش گل مورد استفاده قرار 
مي‌گرفت اما با مخالفت و تذكر شهرداري، امروزه در اين گلخانه 
محصولاتي چون خيار، گوجه، توت فرنگي، فلفل و...كشت 
مي‌شود.  از استخر بزرگ اين گلخانه قرار است براي پرورش 
ماهي استفاده شود و براي اولين بار در نوروز امسال در آن ماهي 
قرمز براي سفره‌هاي هفت سين پرورش داده خواهد شد. علي 
جورابلي سرپرست اين مجموعه بازنشسته وزارت دفاع 63 ساله 
كه در ايران حدود 40 كارخانه كود شيميايي تاسيس كرده و 
مدتي در آلمان زندگي مي‌كرده.كاشانك مثل همه روستاها، با 
تمام كاستي‌ها و امكانات كمش زيبا و دلنشين است، هرچند كه 
شنيدن دردهاي مردمش به دل آدم نيش مي‌زند. تا يادم نرفته 
بگويم در كاشانك مار زياد است و از مزرعه‌ها و علف‌ها و درخت‌ها 
كه عبور مي‌كني بايد خيلي مراقب باشي، اينجا زيبايي و سختي 

با هم آميخته است.  

نرگس محمدي 
تهران امروز

حسين آقا حالا دلتنگ آن روزهاست و سعي 
ميک‌ند بغض چند ساله خود را همچنان نگه 
دارد: »در گذشته تمامي روستا در درون قلعه‌اي 
بوده که قلعه به دو بخش قلعه بالا و قلعه پايين 
تقسيم مي‌شده است. در قلعه بالا ارباب و 
خانواده‌هايي که اندکي دستشان به دهنشان 
مي‌رسيد اقامت داشته و رعيت و کشاورزان در 

قلعه پايين ساکن بودند.«
حسين آقا روي پله مغازه لبنياتي نشسته سري 
به صندوقچه خاطراتش زده و با چشماني مالامال 
از اندوه به گوشه‌اي زل مي زند »سال‌هاي سال 
است که هيچ کس سراغي از ما نمي‌گيرد. 
حتي در نقشه تهران نيز نام اين روستا ديده 
نمي‌شود. وقتي مي‌خواهيم نشاني منزلمان را 
به کسي بدهيم با نگاهي مسخره‌آميز مواجه 
مي‌شويم. بسياري نيز گمان ميک‌نند که ساکنان 
اين روستا افغاني‌هايي هستند که به صورت 
غيرقانوني در اينجا زندگي ميک‌نند اما هنوز 
بومي‌هايي در اينجا زندگي ميک‌نند که از شدت 
فقر و نداري حتي ظرفي براي خوردن غذاي 
خود ندارند.« در اين ميان حاج آقا صادقي 
نيک از قديمي‌هاي ساکن در قلعه صحبت‌هاي 
حسين آقا را قطع کرده و ما را به خانه‌اي مي‌برد 
که اکنون محل اقامت گروهي از افغاني‌هاي گل 
فروش است. او با بيان اينکه تمام جواني خود 
را در همين خانه گذرانده و در همين جا نيز 
صاحب فرزند و نوه شده است، توضيح مي‌دهد: 
 »قلعه بيش از 100 سال قدمت دارد. من از 
18 سالگي زمانيک‌ه برادر حاج موسي خان 
ارباب بود به قلعه آمده و 60 سال است که در 

اينجا زندگي ميک‌نم.«
کارهاي مهران مديري به دليل خلاقيت و جديد 
بودن طرفداران زيادي دارد. او بود که در سريال 
»شب‌هاي برره« اصطلاح بالا برره و پايين برره 
را رايج کرد. بسياري تصور ميک‌نند که خالق اين 

اصطلاح مهران مديري است اما اگر اندکي پا را 
از شهر فراتر گذاشته و سفري درون شهري به 
روستاهاي حاشيه‌اي تهران بياندازيد، براحتي 
متوجه خواهيد شد که اين اصطلاح قرن‌هاست 
در ميان بسياري از روستاييان پايتخت رواج 

دارد.
پايتخت‌نشينان در زمان تماشاي اين سريال 
هيچگاه تصور نميک‌ردند که در فاصله 40-50 
کيلومتري شهرشان، در اتوبان بهشت زهرايي که 
ممکن است هر پنجشنبه و جمعه به آنجا بروند، 
قلعه‌اي وجود دارد که آنها نيز به دو بخش بالا 

قلعه و پايين قلعه تقسيم مي‌شوند.
قلعه نو حاج موسي اگرچه هم اکنون خود به 
روستايي براي ساکنانش تبديل شده است، اما 
همچنان مردم تصور ميک‌نند که در قلعه‌اي که 
ديگر شکل خود را از دست داده است، زندگي 
ميک‌نند. چرا که وقتي سراغ قلعه روستا را از آنها 

مي‌گيريم انگشت اشاره شان به کل روستاست 
و معتقدند که اينجا همان قلعه نو حاج موسي 
است.نکته جالب توجه آن است که تابلوهاي 
راهنماي نصب شده در جاده بهشت زهرا نيز ما را 

به سمت قلعه نو حاج موسي هدايت ميک‌ند.
حسين آقا درباره حاج موسي که قلعه به نامش 
است، مي گويد: »در زمانيک‌ه من به قلعه آمدم 
حاج موسي فوت شده و اموالش به برادرش 
رسيده بود. اما پيرمردها 70-60 سال پيش 
مي‌گفتند که حاج موسي از جمله ثروتمندان 
کاشاني بوده که بعدها به همراه تعدادي کاشاني 

در اين قلعه سکونت کرده است.«
حاج آقا صادقي نيک از اينکه ديگر قلعه‌اي وجود 
ندارد تا او در کنار خانواده‌اش زندگي کند بسيار 
ناراحت است و مي‌گويد: »در زمان نخست 
وزيري هويدا، پنج- شش نفر از بهايي‌هاي آن 
زمان به اين قلعه آمده و بخش‌هايي از آن را 

تخريب کردند و به تدريج هر کدام از ساکنان 
قلعه تصميم گرفتند که براي خود خانه ساخته 
و بدين ترتيب قلعه شکل خود را از دست داد و 
امروز به روستا تبديل شده است.«با وجود آنکه 
حاج آقا صادقي نيک معتقد است که قلعه از 
بين رفته و هيچ کس ديگر اين قلعه را به ياد 
نمي‌آورد اما همچنان معماري خشتي و گلي در 
روستا مشاهده مي‌شود و مي‌تواند خود تبديل به 
جاذبه‌اي براي گردشگران و دانشجويان مرمت 
و معماري باشد. اين روستا اگرچه به تازگي 
صاحب شوراياري شده است، اما تا دو- سه 
ماه پيش حرکت‌هاي خودجوش مردمي اين 
روستا را سرپا نگه داشته است.حتي مسجد 
روستا نيز که يک اتاق 18 متري است نيز با 
کمک کشاورزان و به همت حاج آقا صادقي 
نيک به عنوان بزرگ روستا ساخته شده است.

مردمان قلعه نو حاج موسي نيز همانند بسياري 
ديگر از روستاهاي اطراف اندک امکاناتي براي 
زندگي دارند و حتي بسياري از خانه‌هايي که 
افغاني‌ها در آن اقامت دارند، لولهک‌شي براي 
آب نداشته و آنها براي تامين آب شرب روزانه 
خود بايد فرسنگ‌ها تا روستا يا ده بعدي پياده 
بروند.اين موضوع را خانم افغاني که به همراه 
عروس و داماد خود در دو اتاق زندگي ميک‌ند، 
مطرح کرده و توضيح مي‌دهد: »در زمان جنگ 
افغانستان به ايران آمده اما هنوز شناسنامه 
نداشته و مجبور هستيم که در بدترين شرايط 
در اين قلعه زندگي کنيم. « او اما زندگي در دو 
اتاقي که تنها يک گاز پي‌کنيکي، دو دست 
رختخواب، چند تکه ظرف حلبي و چند عکس 
از کودکان افغاني روي ديوارشان نقش بسته 
است را بر برگشت به افغانستان ترجيح مي‌دهد: 
»در افغانستان هنوز جنگ و کشتار است و 
ما مي‌ترسيم که به کشورمان برگرديم.« از 
گل‌هاي پرپر شده کف حياط خانه و دسته گلي 
که در دست دو بچه 5 و 6 ساله است، براحتي 
مي‌توان حدس زد که شغل افراد اين خانواده گل 

فروشي در حاشيه اتوبان بهشت زهراست. 

افغاني‌ها پايين جاده، ايراني‌ها بالاي جاده 

كاشانك،آشيانه‌اي بر ويرانه 

روستا
 پلایین 

 تاريخ، قلعه نو را فراموش کرده

حاج موسي ديگر سرحال نيست 

پلايين؛ در دست افغان‌ها
 مردمي كه يادشان رفته 

در تمدن زندگي مي كنند  

فاطمه كريمي   
تهران امروز

اگر هميشه قلعه‌ها آدم‌ها را محصور مي‌كردند حالا آدم‌ها 
قلعه را در تصرف خود درآورده‌اند. زندگي در قلعه از قديم 
در روستاي پلايين رايج بوده، هنوز هم هست؛ حتي حالا 

كه جز تلي از خاك چيزي از قلعه نمانده است.
روزگاري يك پلايين بود و يك قلعه كه در آن 200 
خانه و 9 كشاورز زندگي مي‌كردند. قلعه شده بود مامن 
و حصار اهالي روستاي پلايين، تا اينكه اطراف قلعه را 
خانه ساختند و روستا را گسترش دادند و قلعه ماند و 
دو سه خانوار درونش. كشاورزان از روستا رفتند و ما 

هنوز مانده‌ايم.
كدخداي روستا از سر زمين كشاورزي بيرون مي‌آيد. 
دستانش را جلوي موتور آب مي‌گيرد. خاكي بودند و 
پينه بسته. از روزهاي قديم روستاي پلايين و نام آن 
كه قبلا پل آيين بوده، مي‌گويد: مي‌گفتند اينجا پل 
ارتباطي ميان حرم حضرت معصومه)س( و حرم حضرت 
عبدالعظيم حسني بوده و به همين خاطر اين نام را اهالي 

ساده تر مي‌گويند و پلايين مي‌خوانند.
حسين شيرازي ادامه مي‌دهد: بيشتر اهالي اينجا افغاني 
هستند كه براي كار در روستا زندگي مي‌كنند و شغل 
بيشترشان كشاورزي است. كلم و گندم و كاهو مي‌كارند، 

تابستان هم خيار و گوجه.
تيمسار خاتم داماد شاه بوده كه با شاه اختلاف پيدا 
مي‌كند و او را مي‌كشند. خواهر او به نام حضرت عليا بعد 
از انقلاب همه ملك و املاكش را وقف مي‌كند. حالا او 
مرده است. اما پوران خاتم دختر او فردي به نام منوچهر 
انوري را وكيل و وصي خود قرار مي‌دهد تا به عنوان 

نماينده او هر از گاهي سري به املاك وقفي‌اش بزند. 
حالا اهالي روستا با انوري كه شوهر اين زن صد ساله 
ند. بارها  است؛ يك بار نه، چندين برخورد داشته‌ا
گفته‌ايم كه بابا جان اگر چه اين املاك در روستا وقفي 
خاص است اما ما هم داريم اينجا زندگي مي‌كنيم ديگر. 

آسايش مي‌خواهيم. 
آب و برق و تلفن نياز داريم. بچه‌هايمان مدرسه 
مي‌خواهند اما به گوشش نمي‌رود كه نمي‌رود. حميد 
شيرازي پسر كدخدا و رئيس شوراي روستا حالا چند 
دقيقه‌اي است كه به جمع خانواده‌اش پيوسته. او 
همراه اعضاي ديگر شورا از دادسرايي مي‌آيند كه شاكي 

پرونده‌اش همين آقاي انوري است. 
دل پر دردي دارد: از جيب خودم تنها مدرسه روستا را 
بازسازي كردم تا بچه‌هاي ما و افغاني‌هاي اينجا بي‌سواد 
بزرگ نشوند. آخر رفتن از اينجا تا روستاي مرتضي‌گرد 
آن هم براي تحصيل در مقطع دبستان براي بچه‌هاي 
روستاي پلايين مشكل است. اما به ما خرده مي‌گيرند 
كه با چه مجوزي و با چه اجازه‌اي اين مدرسه را درست 

كرديد؟!
ما دست به هر كاري كه مي‌خواهيم بزنيم اين افراد مانع 
مي‌شوند. درخواست مسجد و درمانگاه كرديم اما اجازه 

ساخت نمي‌دهند.
حاج حسين، بزرگ خانواده شيرازي در ادامه حرف‌هاي 
حميد، پسرش مي‌گويد: ما در روستا آب نداشتيم، به 
زور با كمك چند تا كشاورز چاه زديم. چون هر جا آب 
باشد آبادي هم هست. برق و تلفن هم به سختي به روستا 

آورديم. اينجا زندگي كردن براي ما سخت است. 

 گوسفندهاي بلوچ ديوار به ديوار قلعه‌ خوابيده‌اند
جليل بشيري دامدار روستاست. حياط كوچكي دارد كه 
بخش زيادي از آن را گوسفند و بره‌ها اشغال كرده‌اند. 
فرز و چابك چند تا از آنهايي كه به قول خودش از همه 
زيباترند را نشان مي‌دهد. مي‌گويد اين گوسفندهاي 
بلوچي اگر مي‌توانستند بايستند قدشان از من هم 

بلندتر است.
هر كار مي‌كند تا ميناي آويزان شده از درخت وسط حياط 
حرفي، كلمه‌اي، سخني بگويد، غريبي مي‌كند و لام تا كام 
حرف نمي‌زند. موهاي فري دارد و سال‌هاست در روستا 
دامداري دارد. او هم شنيده كه اينجا پشت ديوار دامداري 

قلعه‌اي بوده كه 800 سال قدمت داشته است. 
مرد رهگذري از كنار دامداري رد مي‌شود: اينجا قلعه 
تاريخي است همين كنار دامداري. چند روز پيش كه 

زلزله اومد ديوارهاش ترك بيشتري خورد.

 افغان‌ها، ساكنان قلعه پلايين 
راسته ديوار قلعه پشت دامداري، خانه معصومه و ريحانه 
است. پدر و مادر و برادران ريحانه چند سال پيش براي 
كار از افغانستان به ايران آمده‌ و بعد در روستا ساكن شدند 

تا كشاورزي كنند. 
معصومه كه دلش مي‌خواهد نقاش شود هر روز براي 
رفتن به مدرسه راهنمايي به روستاي مرتضي‌گرد مي‌رود 
و مي‌گويد كه براي اين رفت و آمد بچه‌هاي راهنمايي 
روستا بايد روزي دو هزار تومان بابت كرايه تاكسي بدهند. 

اما امروز تاكسي براي او نبود و از مدرسه جا ماند.
مادرشان اما از سختي روزگار مي‌گويد، اينكه همه شان 
بايد براي خرج زندگي كشاورزي كنند تا بتوانند اجاره 
خانه را به صاحبخانه‌شان بدهند. خانه‌اي كه اگر چه در 
قلعه است و تمام ديوارهاي آن را قلعه تشكيل داده اما 

صاحب خانه دارد و اجاره مي‌خواهد.
پيرمردي كنار زمين علف‌هاي هرز را از كنار كاهوها جدا 
مي‌كند. مي‌گويد كه براي سرايداري در يك مدرسه سه 

روز در هفته به تهران مي‌رود. 
روستاي پلايين جزو منطقه 19 شهرداري است اما 
ساكنان آن انگار يادشان رفته در تهران زندگي مي‌كنند. 
شايد هر فرد ديگري هم كه وارد پلايين مي‌شود يادش 
مي‌رود! سه كيلومتري اتوبان قم - تهران، دست راست 
تابلويي گفته بودكه اينجا روستاي پلايين است اما پيرمرد 

مي‌گويد آيا شباهتي بين پلايين و تهران مي‌بينيد؟

 ريحانه فرشته‌اي است كه به يكباره از آسمان نازل شده، توي دستهاي كوچكش نان دارد، بركت آسمان را شادمانه نگاه مي‌كند. در چهره‌اش معصوميت موج مي‌زند و نگاهش همه زندگي است
   عكس: حامدفرج‌الله/ تهران امروز

دختر قلعه
 مردم تهران هنوز

 در قلعه زندگي مي‌كنند 

رادين واجدي    
تهران امروز

ريحانه مي‌خواهد در آينده مجري شود، دوربين را كه 
مي‌بيند» از من عكس بگير، چيليك... دوباره بگير... 
چيليك... و باز هم چيليك، چيليك، چيليك. مي‌خندد، 

خوشش مي‌آيد. ريحانه دخترك افغاني مي‌دود.
 وقتي در ميان ويرانه‌هاي خشت و گلي و گذرهاي خاكي 
قلعه، دختري ظاهر مي‌شود. انگار فرشته‌اي است كه به 
يكباره از آسمان نازل شده، توي دستهاي كوچكش نان 
دارد، بركت آسمان را شادمانه نگاه مي‌كند. در چهره‌اش 

معصوميت موج مي‌زند و نگاهش همه زندگي است.
اسمش ريحانه است ، كلاس چهارم است. خوش صحبت 
و پرشور و اگر روزگار مجالش دهد حتما مي‌تواند مجري 

موفقي شود.
 ريحانه رمز و راز قلعه‌اي كه اكنون محل زندگي افغاني‌هاي 
مهاجر شده را مي‌داند. از قلعه چيزي جز ديوارهاي 
فروريخته و ساختمان‌هايي محدود چيزي بر جاي نمانده، 
باورش سخت است، در قرن بيست و يكم روي همين 
باقي مانده‌هاي قلعه متروك، مردمي خانه‌هاي خود 
را بنا كرده‌اند و اين قلعه با همه ويراني همچنان بوي 
زندگي مي‌دهد. اين زيبايي روستاي كوچك پلايين 
است. روستاي پلايين، در جنوب تهران و در كيلومتر 
2 اتوبان خليج فارس قرار دارد، جايي كه گفته مي‌شود 
قلعه‌اي از دوره قاجاريه در آن وجود دارد. ديوارها، طاق‌ها 
و حجره‌هاي قلعه با كمي دستكاري و افزودن بخش‌هايي 

جديد تبديل به خانه‌هايي براي زندگي شده است. 
اتاق‌هاي خانه‌هاي قلعه دست نخورده مانده و فقط 
ديوارهايي براي محصور كردن حياط خانه و سقف‌هاي 
تازه و محكمي براي پناه از باد و باران به آنها اضافه شده 
است. يكي از اين خانه‌ها خانه ريحانه است. اتاق خانه اتاقي 
از قلعه است كه سالم مانده، طاق‌ها و ديوارها همان است. 
فقط سقف تغييركرده و با تيرهاي چوبي محكم شده اين 
خانه را 30 هزار تومان اجاره كرده‌اند البته با يك ميليون 

پيش‌پرداخت. 
مادر ريحانه زني است كه در چهره مهربانش جاي پاي 
سختي‌هاي روزگار نقش بسته. از گذشته مي‌گويد...

از مهاجرت اجباري‌اش از افغانستان به ايران، جنوب 
تهران،روستاي پلايين و ويرانه‌هاي قلعه‌اي كه نياز آدمي 
به زيستن همچنان زندگي را در ميان طاق‌ها و حفره‌ها و 
پنجره‌هايش به جريان انداخته است. نامش معصومه است 
و يازده سال است به ايران آمده و اكنون 40 ساله است. در 
افغانستان روزگار سختي را گذرانده و با آنكه زندگي هنوز 
بار دشواري‌هايش را از دوشش بر نداشته، مي‌گويد اينجا 

آرامش دارد.
 مادر از تلخي‌هاي گذشته مي‌گويد: »14 ساله بودم 
كه ازدواج كردم، آن‌روزها افغانستان مثل هميشه‌اش 
درگير جنگ بود و جنگ هم كه همه چيز را از آدمي 
مي‌گيرد،شوهر مرا گرفت. از او يك پسر داشتم و بعد 
از شهيد شدن شوهرم با برادر شوهرم ازدواج كردم كه 
هم فاميل بود و هم براي پسرم جاي خالي پدرش را پر 
مي‌كرد.حالا يازده سال از آن‌روزها گذشته و ما 4 پسر و 

3 دختر داريم «. 
شوهرش كشاورز است.روي زمين‌هايي كه اجاره مي‌كنند 
گوجه، خيار، فلفل و صيفي‌جات مي‌كارند. او و شوهرش و 
بچه‌ها همه پا به پاي هم روي زمين كار مي‌كنند تا به پاي 

تند روزگار برسند.
خواهر16ساله ريحانه چون به سن بلوغ  رسيده بود از 
چشم غريبه‌ها دور نگه داشته مي‌شد. او كه دوره دبستان 
را در همين روستا به پايان رسانده، به دليل نبود مدرسه 
راهنمايي در اين روستا ترك تحصيل كرده است. او تنها 
منتظر بود تا هرچه زودتر بزرگترها مردي را براي او انتخاب 
كنند و زندگي ديگري را آغاز كند اما به گفته ريحانه او 

دوست دارد روزي نقاش شود.
پلايين غير از مسجد و پايگاه بسيج، فقط يك مدرسه 
ابتدايي وجود دارد و بچه‌هاي مقطع راهنمايي براي رفتن 
به مرتضي گرد نزديك‌ترين روستايي كه مدرسه راهنمايي 
دارد مسافت زيادي را طي مي‌كنند و روزانه سه هزار تومان 
كرايه ماشين مي‌دهند.اين مساله براي خانواده‌اي كه به 

سختي مخارج معاش خود را تهيه مي‌كند، دشوار است. 
معصومه مي‌گويد افغاني‌ها براي درس خواندن بايد به 
مدرسه پول پرداخت كنند.دوره ابتدايي 50 هزار تومان 
و دوره‌هاي بالاتر بيشتر،باورش سخت است اما غربت 
غربت است ديگر،اينجا با همه شباهت‌هاي فرهنگي، ملي 
و مذهبي براي آنها باز هم غربت است. شايد به‌خاطر فشار 
همين حقيقت است كه اين مهاجران هميشه از داشتن 
برگه اسكان موقت خوشحالند و با برخورد به اولين غريبه، 

سند حق حضور خود را در اين سرزمين نشان مي‌دهند. 
در پلايين مردم عموما كشاورزي مي‌كنند. زمين‌هاي 
اطراف قلعه همه تبديل به مزرعه شده است دامداري، 
پرورش ماهي و صنايع كوچك از ديگر مشاغل در اين 
روستاي كوچك است و غير از افغان‌ها كه بيشترين 
ساكنين روستا هستند، آذري زبان‌ها،  فارس‌ها و كردها 
نيز در اينجا زندگي مي‌كنند. با وجود نزديكي اين روستا 
به تهران، مردم پلايين از گاز طبيعي محرومند و همين 
به دشواري‌هاي زندگي آنها اضافه مي‌كند اما با همه اين 
مشكلات، اينجا جايي است كه مردمي كه با رنج به دنيا 
مي‌آيند بر ويرانه‌هاي بنايي كهنه اندك آسايشي را براي 
خود و خانواده‌شان ساخته‌اند كه هر چند سست به نظر 
مي‌رسد اما اميد در آن موج مي‌زند. از پلايين دور مي‌شوم 

و روستا در افق ديد من كوچك مي‌شود.
از بين تمامي قصه‌هاي اين قلعه به روزهاي سخت فرشته 
كوچكي فكر مي‌كنم كه مي‌خواهد روزي مجري شود اما 
نمي‌داند هر چه بزرگ‌تر شود بيشتر خواهد فهميد كه 
آرزوي او دست نيافتني‌تر است و روزگار به او ياد خواهد داد 
همچون خواهر بزرگ‌ترش نبايد اجازه دهد هيچ كس از او 

حتي يك عكس بگيرد،حتي يك عكس.

زندگی
 قلعه     

در زمين س�بزي‌كاري كه دور ت�ا دور آن 
را ديوار قلعه فرا گرفت�ه، كارگران افغاني 
سخت مشغول كارند. آنها از ديدن غريبه‌ها 
اصلا خوشحال نمي‌شوند و حتي سرشان را 

بالا نمي‌آورند


